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و  چد یپزنگ آخر مدرسه در هوا می یکه صدا  یازمان را متوقف کرد، درست همان لحظه شد کاش می  یا

رقصندمی اطیدر ح مانیلبخندها . 

کوچک   مانیهاکه هنوز دل  ی  کودکانه؛ جا  الییخو ی   شور دوست   انیم ی  جا م،یها بماندر آن لحظه شد کاش می  یا

بزرگ مانیاست و آرزوها . 

 

شدمی د یاز ام ی  هاعدد و فرمول، پر از جمله یجابه مانیهاکاش دفت  مشق  یا . 

  یهانه از سخت   ند،یآمی ونت  ب مانیاهایکه از دل رو   ی  هاجمله
 

زندگ . 

کردند؛می ای  یما را نه با نمره، که با لبخند ارز  گاهی  مانیهاکاش معلم  یا  

  تواند که می  یلبخند
 

  کی خستگ
 
پاک کند یآموز را از دل هر دانش روز طولای . 

 

خسته یهانه قفس ذهن ها،شهیپرواز اند یبود برا ی  کاش مدرسه جا  یا . 

بلند یوارهاینه فقط د د؛یاز پنجره کلاس، افق را د شد کاش می  یا . 

میدر دل دار  ی  که هرکداممان آرزو  بال فرشتگان را بشنوم، وقت   یها، صداکتاب  انیدر م خواهد دلم می گاهی . 

 

مان سف یهامثل برگ مانیهاکاش دوست    یا ماند،می وغشغلو ی   د یدفت   

انداختما فاصله نمی ی   ب «یانمره» چیه و  . 

بود؛ کوتاه، اما پر از خنده و نفسِ راحت حی    مثل زنگ تفر  ا یدن یکاش همه  یا . 

 

دوباره کودک شد، شد کاش می  یا  

دغدغه، بدون ترس از فردا، بدون  

مدرسه نشست و به ابرها فکر کرد؛ اطیدرخت ح ر یساده، ز  با دلی و   

. بردند را تا آسمان می مانیآرزوها د یکه شا  ی  ابرها به . 

 

کاش  یا ... 

ما بود؛ یاهایرو  هیشب شت  یب کمی  ا یدن  

   ی  جا
 
 .                                                                 . هر روزمان باشد  فیدرس اول، و لبخند، تکل که مهربای


